
حسين حسيني‌نژاد
عکس: اعظم لاريجاني

گفت‌وگو با دكتر محمود اماني طهرانی
مديركل دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي

نوشتــــن، 
فصل مشترک همة ساحت‌های یادگیری

 اشاره
اگر نوشتن را يكي از مهارت‌هاي پاية يادگيري در همة حوزه‌ها 
بدانيم و نه حوزه‌اي مجزا و محدود به درس نگارش، اهميت توجه 

به اين مهارت بيشتر روشن مي‌شود.
برطرف كردن مشكل اساسيِ »ضعف در نوشتن« در اكثر افراد 
جامعه، توجه همه‌جانبه به اين مسئله را در نظام آموزشي مي‌طلبد.

مهمان دكتر اماني مديركل دفتر تأليف كتب درسي ابتدايي و 

متوسطة نظري شديم تا دربارة اين موضوع, و برنامه‌هاي اين دفتر 
در زمينة توجه به حوزة نوشتن گفت‌وگو كنيم.

براي ورود به بحث، علاقه‌منديم از ديدگاه‌ شــما در 
حوزة نوشتن، بيشتر اطلاع پيدا كنيم.

من نوشتن را از مهم‌ترين ابعاد آموزش و رشد مي‌دانم. آموزش 
جامع نوشتن براي آحاد شهروندان و دانش‌آموزان از مهم‌ترين 
مأموريت‌هاي نظام رســمي آموزش‌وپرورش است. البته منظور 
ما از نوشــتن نه املا به معني درست‌نويسي است و نه انشا به 
معناي رايج و جاري كه امروزه در كشور ما هست. آنچه از 
نوشتن و نگارش مورد تأكيد است، درواقع 
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آنچه از نوشتن 
و نگارش مورد 

تأكيد است، انواع 
نوشتن است كه 

براي رساندن 
مقصودهاي 

مختلف صورت 
مي‌گيرد و 

طبقه‌بندي‌هاي 
مختلفي دارد. 
نوشتن علمي، 
نوشتن انواع 

گزارش‌ها، 
نوشتن خلاقانه، 

نوشتن‌هاي 
گروهي و تكنيكي 

همه در آن جاي 
مي‌گيرد. نوشتن 
ادبي تنها بخشي 

از آن است

انواع نوشتن است كه براي رساندن مقصودهاي مختلف صورت 
مي‌گيرد و طبقه‌بندي‌هاي مختلفي دارد. نوشتن علمي، نوشتن 
انواع گزارش‌ها، نوشتن خلاقانه، نوشتن‌هاي گروهي و تكنيكي 
همه در آن جاي مي‌گيرد. نوشتن ادبي تنها بخشي از آن است 
كه در جاي خود بسيار مهم است و دربرگيرندة داستان‌نويسي، 
روايات، زندگي‌نامه، زندگي‌نامة خودنوشت )اتوبيوگرافي(، نقد و 

تحليل، توصيف، تحليل و تفسير و... .
اهميت عمدة‌ نوشتن، متصل بودن به تفكر و استدلال است. 
بي‌دليل نيســت كه عنوان كتاب خانــم واتانابه »پرورش هنر 
استدلال«  كه دربارة نوشتن و مقایسه تحلیل نوشتن در ژاپن و 

امریکاست ،به مسئلة استدلال مرتبط مي‌شود.
به دليل نگاه گســترده بــه موضوع نوشــتن و اقداماتي كه 
خوشــبختانه در نظام آموزشي انجام شــده، در تمام پايه‌هاي 
تحصيلي در كنار كتاب فارســي كتابي با عنوان نگارش موجود 
اســت. از ديد من، نوشــتن به درس ادبيات اختصاص ندارد و 

مهارتي عام است براي رشد فكري بچه‌ها. 
در اين نوع از نگارش، نگاه تكنيكي خيلي مهم است. گرچه ما 
اين حركت را آغاز كرده‌ايم ولي نســبت به كشورهاي غربي در 
فاز اول این كار هســتيم و در فازهاي بعدي بايد اقدامات جدي 
در باب تقويت وجه فني انجام دهيم. با توسعة فناوري اطلاعات 
و ارتباطات، آيندة نوشــتن روزبه‌روز مهم‌تر از گذشــته است و 
نه‌تنها اهميت آن كاهش پيدا نمي‌كند بلكه مخاطب هر نوشته 
ده‌ها برابر قبل است. نگارش در همة‌ دروس اعم از ديني، علوم، 
اجتماعي، رياضي و... مطرح است. مثلثي كه من همه جا مطرح 
مي‌كنم، تحت عنوان »مثلث يادگيري مطلوب« درواقع، داراي 

سه ضلع طراحي آموزشي، رســانه‌هاي پرشمار يادگيري 
و برونــداد اســت. بخش عمدة ارائه يــا برونداد مبتني 

بر نگارش اســت؛ حتي ارائة ويديويي و... كه همگي 
مبتني بر متن است. در جامعة ما بي‌حساب حرف 

زدن خيلي رايج است و بي‌سوادي در بي‌حساب 
حرف زدن‌ها به آســاني آشــكار مي‌شود، اما 

چون شــفاهي اســت مورد پيگيــرد قرار 
نمي‌گيرد. بدون اســتناد صحبت كردن 
و نيــز عددهــا، آمارهــا و تعميم‌هاي 
بي‌حســاب و تلفظ‌هاي غلط نشان اين 

اســت كه افراد با وجود داشتن دكتري، 
ليسانس و فوق‌ليسانس باسواد نشده‌اند.

نوشــتن يكي از راه‌هايي است كه مي‌تواند اين وضع را به‌طور 
جدي بهبود بخشــد. گاهــي در كتاب‌هاي درســي مي‌بينيم 
جملاتي هســت كه اگر كســي بيايد بگويد منبع آن چيست، 
شــايد نويسنده نتواند توضيح دهد. در فضاي علمي كسي حق 
ندارد بدون اســتناد حرف بزند و تنها مي‌تواند نظريه‌هاي خود 
را در چارچوب‌هاي خاص بيان كند. در نوشــته‌هاي توصيفي، 
دقيــق حرف زدن و اعتبار علمي مســئلة مهمي اســت. براي 

مثال، در آزمون IELTS دو موضوع به شما 
مي‌دهند: يك مطلب توصيفي و ديگري مطلب 
تحليلي. شــما در مطلب توصيفي حق اظهار 
نظر نداريد ولي در بخش تحليلي بايد تكنيك 
داشــته باشيد؛ موضوع را بگوييد و بعد موضع 
خود را هم نســبت به موضوع بيان كنيد. حق 
نداريد يك‌ســويه نظر بدهيــد. اين‌ها الفباي 
نوشتن تحليلي اســت. در هر صورت، به نظر 
من نوشتن موضوع مشترك همة ساحت‌هاي 
يادگيري است و وجه اصلي آن ارائه است كه 

افراد را بسيار رشد مي‌دهد و مي‌پروراند.
نوشــتن يك مسئلة عميق توسعه‌اي در كل 
جامعه است و بسياري از سوءفهم‌ها از ضعف 
در آن اســت. به نظر من، يكــي از مهم‌ترين 
مســئوليت‌هاي نظام آموزشي كشور آموزش 
نوشتن است. ما هنوز در كشورمان گروه‌هاي 
حرفه‌اي در حوزة نوشــتن نداريم. من خيلي 
تلاش كردم تــا مجموعــه‌اي از مهارت‌هاي 
نوشــتن در نظام‌هاي آموزشي دنيا تهيه كنم 
و در اختيار گروه‌هاي درسي بگذارم تا با مدل 

»تكنيكال رايتينگ« آشنا بشوند.

ديدگاه‌هاي شما بسيار روشن است ولي 
ورود آن به برنامه‌هاي درسي با توجه به 

مسئوليت شما بسيار كند است. به نظر شما چه موانعي 
سر راه هست كه مانع اجرايي شدن آن مي‌شود؟

در كار حرفه‌اي ما مثلثي هســت كــه يك ضلع آن 
طراحي برنامة درسي است كه در اين طراحي 
ما بايد نقشه‌ها را بچينيم. ضلع دوم، تدوين 
برنامة‌ درسي اســت؛‌ يعني توليد برنامة 
آموزشي مورد نياز. ضلع سوم آن اجراي 
برنامة درسي است. اگر در يكي از اين 
سه بعد ضعف داشتيد، برنامة شما عملًا 
اجرا نمي‌شــود. در اين نوع مســائل، 
چرخه‌اي بايد طي شود كه يك دورة ده 
ســاله دارد. قرار گرفتن نوشتن و نگارش 
به‌عنــوان جزء اصلي در كنار كتاب فارســي، يك قدم به پيش 
بــود و در پــاره‌اي از كتاب‌ها با تغيير نــام و در پاره‌اي ديگر با 
تأليف جديدي انجام شد؛ يعني در اين فضا شش كتاب تأليف 
شــد. نگارش هفتم، هشــتم، نهم، دهم، يازدهم و دوازدهم كه 
كتاب‌هاي كامــاً جديدي بودند. پــس، اين‌گونه نبود كه كار 
متوقف شــود. در طراحي و تدوين قدم‌هايي برداشته شد و به 
مدارس رفته و در حال اجراست و من معتقدم اين يك حركت 
به پيش بود. اين كتاب‌ها در مسير حركت نمرة قبولي گرفته‌اند. 

داد
ون‌

ـر
ــ

ب

یادگیری 
مطلـوب

طراحی آموزشی

رسانه‌های پرشمار
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البته حرفه‌اي شــدن ده سالي زمان مي‌خواهد. در همين حين 
كه نسخه يك چرخة طراحي و تدوين و اجرا را مي‌گذراند، بايد 
بررســي‌ها، پژوهش‌ها، مطالعات بين‌المللي، كسب تجربه‌هاي 
ديگران يعني شــكل‌گيري نقطه‌هاي بهبــود و حتي اصلاح و 

بازنگري و تجديد تأليف اين برنامه به وجود بيايد.
معمولًا اين كارها پذيراي اصلاحات پياپي و زودگذر نيستند و 
بايــد چرخه را خيلي با جديت اجرا كرد. من معتقدم كه بايد از 
كاري كه در اين شش سال انجام شده است يا حداقل دورة هفت 
و هشــت و نه يك ارزشيابي دوره‌اي بشــود و در آن ارزشيابي، 
اطلاعات مربوط به برنامه، مواد آموزشــي و نتايج عنوان شود و 
عنصرهايي كه به بهبود نياز دارند، مشخص گردد. كند بودن آن 
به اين خاطر است كه ما خيلي دير شروع كرديم. وقتي هم كه 
شــروع كرديم، آن بدنة نيروي قوي ويژة اين 

كار را نداشتيم.
مي‌خواهم بگويم كه مسير حركتي كه صورت 
گرفته، مسير درستي است. اين‌طور كارها بايد 
زمان طبيعي رشد را طي كند. آفتي كه ممكن 
است به اين كارها بخورد اين است كه جديت 
آن‌ها در طول زمان كم‌رنگ شود و از بين برود.

باز تأكيد مي‌كنم كه بايد بين آن ســه ضلع 
مثلث تفكيك قائل شــد. ادعــاي ما در برنامة 
جديد اين اســت كه ما برنامــه داريم، برنامة 
درســي طراحي كرده‌ايم و براي آن نقشه ارائه 
داده‌ايم. البته در اين طراحي براي شش سال 
ابتدايي تأليف نشده و كتاب‌ها همان كتاب‌هاي 
قبلي اســت. بعدها بايد به تجديد تأليف آ‌ن‌ها 
هم برســيم. قبلًا كتاب »بنويســيم« بوده كه 
طبق اين نقشه نبوده اســت. عجالتاً نام آن‌ها هم شده نگارش 
كه نوعي حركت ظاهر به باطن اســت اما شش كتاب بعدي كه 
تأليف شــده، مبتني بر همين برنامه اســت. در فاز دوم تدوين 
و توليد كتاب‌هاي درســي بايد كار برنامه از نظر صاحب‌نظران 
و ديــدگاه‌ آن‌ها و نيز كار تدوين مواد آموزشــي و توليد از ديد 

تجربه‌هاي جهاني را مورد توجه قرار دهيم.

 چالش اجرا
 البته اجرا هم براي خود، مسائل زيادي دارد. ضروري است كه 
هر يك از آن‌ها را جداگانه ببينيم؛ چرا كه خيلي از مواقع ممكن 
اســت برنامه‌اي در مرحلة طراحــي و تدوين نمرة قبولي خوبي 
داشــته باشــد اما آنچه نمي‌گذارد اين برنامه به كاميابي برسد، 
اجراي ضعيف آن است و اين اجراي ضعيف برمي‌گردد به شرايط 
مختلفي كه در مدارس حاكم اســت. مثل اهميتي كه براي اين 
درس قائل‌اند و نيروي انســاني كه براي اجراي آن به‌كار گرفته 
مي‌شود و مسائلي كه از دست برنامه‌ريزان و توليدكنندگان مواد 

آموزشي خارج است.
اگر هركدام از اين‌ها جداگانه بررسي شود، تكليف جاهايي كه 
بايد به‌طور جدي به آن‌ها پرداخت روشن مي‌شود. تصور من اين 
اســت كه يك برنامه ممكن است نمرة هر يك از اين اجزايش با 
هم متفاوت باشــد. در يك مرحله نمــرة قبولي بگيرد و در يك 
مرحله نه. يك برنامة ضعيف را يك اجراي خوب مي‌تواند به نمرة‌ 

قبولي برساند و به‌عكس.
اگر ما به سرعت، قبل از اينكه عامل اصلي و نقص را بيابيم با يك 
حكم كلي بگوييم كاميابي لازم را نداشته‌ايم، نمي‌توانيم به نتيجة 
مطلوب برســيم. در هر برنامه، به‌طور معمول گروه ايجادكنندة 
برنامه‌، بيشترين فهم را از برنامه و بيشترين ايمان را به آن دارند. 
در بعضي از زمينه‌ها ســياق، رويكردها و ديدگاه‌هاي متفاوتي 
وجــود دارد. اما در بعضي زمينه‌ها تقريباً نوعي تفاهم جهاني به 
وجود آمده اســت. در حوزة آموزشي من كه آموزش علم است، 
يك تفاهم جهاني وجود دارد. تكاليف، ديســيپلين، مهارت‌ها و 

متن‌ها و انتظارات عملكردهاي بچه‌ها در آن معلوم است.
كشــورها به نســبت پيشــرفت در عملياتي كردن آموزش و 
آزمون‌ها و... با هم متفاوت‌اند نه در ســوگيري اساسي. البته در 
بعضي زمينه‌ها مثل زبان‌آموزي نظريه‌ها خيلي با هم متفاوت‌اند. 
در همين شروع آموزش زبان فارسي در ايران چند گروه نظرات 
صددرصد متفاوتي داشتند. يك گروه نگاه گشتالتي دارند، بعضي 
روي بخش‌خواني و بعضي روي كارهاي بينابيني فكر مي‌كنند 
و... . در اين‌گونه موارد، رسيدن به توافقي همه‌جانبه بعيد است 
اما مهم اين است كه كار انســجام دروني داشته باشد و اجماع 
كارشناسي هم باشد و نظرية رقيب هم در آن باشد و مهم اينكه 

بتوان آن را خوب اجرا كرد.

 در فضاي علمي 
كسي حق ندارد 
بدون استناد 
حرف بزند و 
تنها مي‌تواند 
نظريه‌هاي خود را 
در چارچوب‌هاي 
خاص بيان كند. 
در نوشته‌هاي 
توصيفي، دقت 
علمي مسئلة 
مهمي است
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 برون‌سپاري تأليف
با توجــه به ظرفيت‌هاي غني خــارج از نظام اداري 
آموزش‌وپــرورش در زمينة توليد محتوا و حتي تدوين 
كتاب درسي، آيا اين امكان فراهم شده است كه از اين 

ظرفيت‌ به خوبي استفاده شود؟
مي‌دانيد كه اين كتاب‌ها در بستر زماني بسيار فشرده‌اي پايه به 
پايه تأليف مي‌شود. در اين‌گونه فضاها زمان نيست كه گروه‌هايي 
را بياوريد و كارها را به آن‌ها تفهيم كنيد و بسپاريد و ببينيد آيا 
مي‌تواننــد آن را انجام دهند يا نمي‌توانند ؛يعني در ظرف زماني 
توليد سال به سال افرادي را كه با برنامة فعلي مرتبط نبوده‌اند، 
نمي‌توانيد مديريت كنيد و كار ريسك‌پذير هم نيست. يك موقع 
در فضــاي آزاد مي‌خواهيد كتابي تأليف كنيــد و زمان مطرح 
نيست ولي در اينجا بايد كتاب در اول مهر آماده باشد. پس بايد 
اين كار را به كسي بسپاريد كه مطمئن باشيد ديدگاه را مي‌داند 

و كتاب را مي‌نويسد.
الان ما در كتاب زبان انگليسي اين كار را كرده‌ايم و با سفارش 
كارها را مي‌خريم. در خيلي از زمينه‌ها مي‌شــود اين كار را انجام 
داد. من معتقدم كه مي‌شــود چندتأليفی هم باشد. هيچ دليلي 
ندارد كه نگارش ما تك‌تأليفي باشــد. نه منبع كنكور اســت و 
نه درســي اســت كه بگوييم فقط اين گروه بلد است و ديگري 
نمي‌داند. فقط بايد به نقطه‌اي برســيم كه بتوانيم سفارش كار را 
بدهيم. به‌ويژه اينكه اســتانداردهاي نگارش در اين چند سال به 
خوبي توليد شده و در دسترس است. مي‌توانيم چنين كاري را به 

زودي آغاز كنيم و فراخوان بدهيم.
من خيلي تلاش مي‌كنم كه فضاي توليد از انحصارها بيرون بيايد.

 نوشتن بين‌برنامه‌اي
نوشتن بين‌برنامه‌اي كه شما خيلي 
مدافع آن هســتيد، هم‌اكنون در 
چه مرحله‌اي اســت؟ در بعضي از 
كتاب‌ها و دروس شاهد فعاليت‌هاي 
اين  اغلب  اما  هســتيم  نوشتاري 
و  جزيره‌اند  به‌صــورت  فعاليت‌ها 
ارتباط طولي و عرضي با هم ندارند. 
اين‌ها  به  كه  برنامه‌اي هســت  آيا 
جهت بدهد و همــه را با هم پيش 

ببرد؟ مثلًا در علوم، رياضيات، تاريخ، 
هنر، ادبيات و... شــاهد يك برنامة يكپارچة نوشتاري 
باشيم؟ اگر بخواهيم آموزش نوشتن را فقط به معلمان 
ادبيات بسپاريم، در حق آنان اجحاف مي‌شود؛ زيرا همة 

معلمان به سهم خود مسئول آموزش نوشتن‌اند.
ســازمان در مرحلة مطالبه از گروه‌ها و مؤلفان است؛ يعني از 
همة‌ مؤلفان كتاب‌هاي درسي دورة متوسطه خواسته‌ايم كه از 
جنس نوشتن، در كتاب، تمرين داشته باشند اما طرحي جامع 
بــراي اين موضوع نداريم و بايد بــراي آن ماكروپلن يا طرحي 
تهيه كنيم كه در آن ريزمهارت‌ها و ســهم‌ها مشــخص شوند. 
براي مثال، وقتي شما مي‌گوييد به موضوعات ارزشي بپردازيد 
اين يك مطالبه اســت اما اگر روزي خواستيد آن را اجرا كنيد، 
بايد ماكروپلن داشــته باشيد. نوشتن هم از اين جنس است. ما 

در فاز ماكروپلن هستيم.
لذا شــما در هر كتابي كه وارد شويد، فعاليت‌ها و مطالباتي از 
دانش‌آموز مي‌بينيد كه مربوط به موضوع نگارش هســت يا نه، 
اما اينكه آيا برنامة جامعي در اين زمينه هست بايد بگويم خير. 

اين در فاز بعدي است.
البته الان بــراي ورود به اين بخش نمي‌شــود بازة زماني 
تعيين كرد. چيزي كه اكنون به آن رسيده‌ايم و وجود دارد، 
در برنامة درســي حوزة تربيت و يادگيري زبان ادب فارسي 
اســت كه در آن به موضوع نوشتن، به‌صورت برنامه‌اي توجه 
شده اســت؛ يعني مهارت‌ها و مفاهيم اساسي در اين زمينه 
مكتوب‌ شده‌اند و در نقشة كلان، اجزا و جغرافياي يادگيري 
نوشته شده اســت. در اين برنامه تمام مهارت‌هاي چهارگانه 
از جمله نوشــتن طراحي شــده‌اند. آنچه بايد بعدها طراحي 
شود، ماكروپلن نوشــتن دربارة دروس حامل است نه عامل. 
مي‌دانيد ما دو نوع درس داريم؛ كتاب‌هاي نگارش درس‌هاي 
عامل ما هستند و ساير كتاب‌ها، دروس حامل. تعيين كردن 
ســهم دروس حامل ماكروپلن ماست. عرض كردم هم‌اكنون 
ما در حال مطالبه از گروه‌ها هســتيم و ان‌شاءالله وارد برنامة 

جامع هم خواهيم شد.
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